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  گري زنان رويكردي فقهي به تصدي
  اجتماعي ـ سياسي  ةدر عرص

*سيدسجاد ايزدهي 22/10/92 تأييد: 23/3/92دريافت: 

     چكيده
هاي عمومي كه در قالب مديريت آنان بر امـور كـلان جامعـه و    گري زنان در عرصهيتصد

 ـهاي اخير در جوامع كند، در سدهسرپرستي نهادهاي حكومت، جلوه مي ه مختلف، مورد توج
در بسياري از كشورها محقق شده است. پرسش از جواز اين مقدار حضور و  و حتي قرار گرفته

بـه صـورت    صورت عام و در ساليان اخيـر ي پس از انقلاب بههامشاركت سياسي زنان در سال
رسي اين تحقيق با عنايت به مباني و ادلّه فقهي، به بر .شده است دغدغهتبديل به يك ، خاص

اي هاي قرآن و سنتّ، بـه ادلّـه  پرداخته و جدا از بررسي اين مسأله در قالب آموزه اين موضوع
بلكـه در صـورت شـك در     ؛شريعت، بناي عقلا، مذاق شرع نيز عنايت شده است ةچون سير

گري زنان، مقتضاي اصل عملي نيز مورد بررسي قـرار  يت اين ادلّه بر جواز يا حرمت تصددلال
رسد، لكن مرجوحيت و در نتيجه، گرچه حرمت اين گستره از حضور به اثبات نمي گرفته است

، در قالـب حكـم   ءقابـل اعتنـا   در صورت ضرورت يا مصلحت اًگري، اثبات شده و نهايتيتصد
    گيرد.ثانوي، مورد توصيه قرار مي

  واژگان كليدي
  يره شريعتگري، مذاق شرع، بناي عقلا، ولايت، وكالت، اولويت قطعيه، سيتصد

                                                                                

 .استاديار و مدير گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
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  مقدمه
 گـرفتن عهـده برگري زنان در عرصه امور عمومي و يبحث از جواز يا حرمت تصد

مناصب سياسي و اداري در سطح كلان جامعـه كـه مسـتلزم سرپرسـتي زنـان بـر قشـر        
است از مباحث نوپيدا در فقه شيعه بوده و  اعم از زنان و مردان ؛اي از افراد جامعهعمده

كه موضوعي براي طرح و محلـّي از ابـتلا در جامعـه نداشـته      اي گذشتههبرخلاف زمان
چـون: تبليغـات وسـيع جريـان فمينيسـم،      همامـوري   ةاست در عصر حاضر و در سـاي 

هـاي متنـوع اجتمـاعي،    سابقه زنان در عرصهاي، حضور بيهاي فرامنطقهتأثيرات رسانه
معه در كشورهاي ـ اجتماعي كلان جاهاي سياسيالگوهاي عملي حضور زنان در عرصه

اندوزي، حتيّ در مواردي كه در عـرف  دانش ةبسيار زنان به عرص گرايشغير اسلامي و 
واقع شده است و  ،به مردان اختصاص دارد، موضوعي مهم و مورد ابتلا در جامعه امروز

هـاي  توان نـام و نشـاني از بحـث حضـور زنـان در برخـي عرصـه       الجمله ميگرچه في
گونـه  يت و قضاوت در فقه شيعه يافت، اما با توجه به اينكـه ايـن  مانند مرجع ؛اجتماعي
ـ اجتماعي هاي سياسيگري زنان در عرصهياي به جهت تصدتواند پيشينهمينمباحث، 

محسوب شود، لذا بحث فوق با فرض ضرورت طرح آن در عرصه نظام سياسـي شـيعه   
 ـ فقـدان   ةسياسي و انگـار  در عصر غيبت و بلكه اجراي آن در برخي مناصب اجتماعي 

  پيشينه علمي براي آن در عرصه فقه شيعه، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مشـاركت  تر از موضوع مورد بحث بايـد گفـت كـه مـوارد     در راستاي درك صحيح

هـا  آنترين گيرد كه برخي از مهمميجامعه، گستره وسيعي را دربر در عرصهسياسى زنان 
  عبارتند از: 

   .از قبيل مجلس شورا و شوراهاى ديگر ؛جامع قانونگذاري و سياستگذاريمـ حضور در 
هاي اسـت سـازمان  ري ،وزارت ،چون رياسـت دولـت   ،هاى مديريتىـ تصدى منصب

  كليّ. چون مدير ،دولتي و تصدي مناصبي
  به جهت اداره امور اساسي جامعه.ـ شركت در انتخابات و برگزيدن افراد 

  .احزاب سياسىاجتماعات و  ،هاكلتشمجامع عمومي، ـ حضور در 
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به اينكه مبحث مورد نظر اين تحقيق، نسبت به مشاركت زنان در هـر كـدام از    با توجه
هـا و  گونـه  نيازمنـد  ،بلكـه بررسـي هـر كـدام از مـوارد فـوق      و تعميم نداشته  ،وارد فوقم

 ،ت زنانرويكردهاي متفاوتي از بحث و نوع ادلهّ است، موضوع بحث به قسم دوم از مشارك
  شود.در عرصه عمومي و اجتماع، ياد ميزنان گري ياختصاص يافته و از آن به تصد

نابع گري زنان، به ميتصدتحقيق فوق كه رويكرد فقهي داشته و بر اساس ارائه موضوع 
گري زنـان را مـورد   يادلهّ جواز تصد ابتداپذيرد، صورت مي فقهي و اثبات دلالت  آن ادله

دهـد. طبيعـي   ادلهّ عدم جواز را مورد تحقيق قرار مي ،رار داده و در ادامهبررسي و تحقيق ق
است با عنايت به اينكه مفروض تحقيق، عدم منع از تصدي زنان در مناصب اجرايي بوده و 

منع  ةجواز و ادل . لذا ادلهاستـ با قيد كراهت و مرجوحيت ـ  گري زنان  مفيد جواز تصدي
جهت اثبات  ،هدلالت ادلكرده است و در نهايت، بر فرض فقدان  را نيز در اين راستا ارزيابي

  دهد. يا نفي مدعا، مقتضاي اصل عملي را نيز مورد تحقيق و بررسي قرار مي

  عدم منع  ادلهبخش اول: 

  ) بناي عقلاالف
گـري زنـان در   يتـوان بـر جـواز تصـد    اسـت كـه مـي    دلايليبناي عقلا از جمله 

نوان تنها دليل در نـزد عمـوم   عبلكه اين دليل، به ؛د كرداستنا ، بدانهاي عموميعرصه
تـوان از زنـان در   شود و بر اسـاس آن، عقـلا بـر ايـن باورنـد كـه مـي       مردم تلقّي مي

عقلا بر اين باورند كه در اداره امور جامعه ـ اجتماعي استفاده كرد.  هاي سياسيعرصه
بوده و قـادر بـه انجـام آن اسـت     از دانش متناسب با آن برخوردار  بايست به كسي كهمي

 ،1377(محمـدي گيلانـي،    مـرد و زن نيسـت   بـين فرقـي   ،مراجعه كـرد و در ايـن ميـان   
ماننـد مـردان   جوامع بسياري در عصر حاضر از ظرفيت زنان به ،مطابق اين معنا .)108ص

رغ از بلكـه فـا   سپارند.استفاده كرده و بسياري از امور جامعه را به آنها مي ،در اداره جامعه
به استفاده از زنان در عرض مردان در بسياري از مناصـب مـديريتي    منطق نظري، با توجه
و اثبات  ـ بلكه شرق ـ به زنان در جهان غرب ءامور بخشي قابل اعتنا مكلان و سپردن زما

الجمله توانايي اداره امور توسط آنهـا، ايـن منطـق در اذهـان رسـوخ يافـت كـه زنـان         في
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هاي اجتماعي محروم مانده و از ظرفيت آنهـا در ايـن   گري در عرصهيتصد بايست ازنمي
رشد يافته است كه بـرخلاف  اي گونهبهخصوص استفاده نشود. اين قضيه در عصر حاضر 

گري زنان، بر كرسي غلبه نشسـته و منكـرين آن،   ينهاي گذشته كه قائلين به منع تصدزما
هـاي  كثري زنـان در عرصـه  حضور حدا غالب، بهموضعي انفعالي داشتند، با تغيير گفتمان 

گري زنان در عصر حاضر، در حالت انفعال يـ سياسي، منكرين منطق جواز تصداجتماعي
  د.  نپاسخگو باش ،نسبت به اين قضيه ،بايست در مقابل اين گفتمان غالبقرار گرفته و مي

حسـاب آورد و بـه   بـه ه قابل استفاده در فقـه  توان از ادلبناي عقلا را تحت شرايطي مي
 ،بدين صورت كه بناي عقلا در فقه به خودي خـود حجيـت نـدارد    ؛نمودمستند  ،شريعت

يا اينكه عدم ردع (منع) شـارع در   شدهبايست به امضاي شارع ضميمه بلكه حجيت آن مي
شارع در  ي) و گرچه امضا57ص، 1376خميني، امام ( مورد اثبات قرار گيرد ،اين خصوص
به اينكه ردعي از سوي شارع در عمل به اين بناي  معلوم نيست، اما با توجه ،اين خصوص

اقل ايـن  حـد قابل اثبات نباشد؛  ،زنان گرييد نشده است، لذا اگر مشروعيت تصدعقلا وار
  گري زنان نيز نخواهد بود. است كه بناي عقلا، مفيد حرمت و عدم مشروعيت تصدي

بلكـه   ،آيـد حسـاب نمـي  در فقـه شـيعه بـه    مستقل بناي عقلا، دليلي ،چنانكه گذشت
كه كاشف از رضاي شارع باشد و  باشدحجت تواند تنها در صورتي مي ،اجماع همچون

گري زنان، يا به وسيله امضاي شـارع و يـا   يرضايت شارع نسبت به تصد ،در اين ميان
 به اينكه و با توجه دشوحاصل مي ،صعدم ردع (در سايه سكوت) ايشان در اين خصو
بت به بنـاي عقـلا در ايـن خصـوص     ادله موجود در شريعت، حكم به امضاي شارع نس

عمدتاً به عدم ردع و سكوت  پسكنند و رضايت شارع از اين جهت معلوم نيست، نمي
  اند. ا دليل رضايت شارع به حساب آوردهكرده و آن ر ءاين بنا اكتفا شارع، نسبت به

شـود بايـد گفـت    محسوب مي ،اين سيره در خصوص مواردي كه به عنوان رادع اما
 ؛)102، صق1408(صدر،  تفاوت قائل شد ،راسخه و غير راسخه ةبايست ميان سيرمي

گونه كه بـه مـدد   اي باشد كه سيره را از حجيت بيندازد و همانگونهزيرا ردع بايد به
به  ،تبايد دست از اين سيره برداش ،رواياتي كه تاب و توان رادعيت را داشته باشند

اي وجود داشته و در قبال آن روايتي وجـود داشـته   راسخه ةهرگاه سير ،همان نسبت
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بودن نسبت داده و بر سيره ثابتـه و راسـخه تأكيـد    توان روايت را به جعليباشد، مي
  .(همان) كرد

 بايد گفـت مـدلول  (بازدارندگي موانع) در خصوص رادعيت روادع  ،در سوي ديگر
 ،منـع شـارع  مستقر باشد و مدلول التزامي روادع براي  ،بر ردع بايستمطابقي روادع مي

بر عدم صحت خروج زن از منـزل   دال رادعيت روايات ،عنوان نمونهد. بهكنكفايت نمي
  كند.گري زنان كفايت نمييتصد ذن شوهر براي بحثابدون 

كـه  ه اسـت اين ، قابل توج ـاي كه در خصوص استفاده از بناي عقلا در مسأله فوقنكته
بايست همين بناء در عصر معصوم ممكن است گفته شود در استناد بناي عقلا به شارع مي

خمينـي،  امـام  ( شـارع در آن خصـوص باشـد    ينيز وجود داشته باشد تا بتواند مفيد امضا
گري زنان در عصـر حاضـر و   يز آنجا كه بناي عقلا نسبت به تصد) و ا161ص، ق1382

معلـوم   7در عصـر معصـوم   ءكرده و معاصرت اين بنـا سرايت ن ،چند سده اخير به قبل
در اين خصوص و احراز امضاي شارع معلوم نيست. به شارع نيست، لذا استناد بناي عقلا 
  بايست به موانع شرعي مراجعه كرد.طبيعي است در اين موارد مي

گـري زنـان در   مام مسـأله در بنـاي عقـلا در تصـدي    ت اندگفتهپاسخ  برخي درلكن 
بـودن،  ومي، ملاك خبرويت و قدرت است و بر اين اساس، جنس مـرد و زن عرصه عم

) و اينكـه در زمـان   68ص ق،1395كنـد(آملي،  وتي در تأمين اين ملاك ايجـاد نمـي  تفا
كـه خبرويـت و   اين بـود   رايكردند، بمراجعه ميبه مردان گذشته معمولاً در اين قضيه 

ي زنـان نداشـتند و از ايـن    در تصـد  يافتند و لذا عقلا محـذوري قدرت را در مردان مي
گري زنان با وجود ملاك خبرويت و قدرت در آنـان  يعقلا بنايي در منع از تصد ،روي

 ديدنـد دان خبرويت و قدرت بـراي زنـان) مـي   (فق ينداشتند، بلكه  اشكال را در صغر
  .)108ص ،1377محمدي گيلاني،  ؛224-226، ص1ج، ق1418(خوئي، 

از يـك   عقلا و رادعيت شارع نسبت به آن بايد گفت ةدر مجموع در خصوص سير
ن چـون بـه   لك ،وجود داشته است 7رجوع به خبره در عصر معصوم ةگرچه سير ،سو

حسـاب آورد  اي نوپديد بهبايست سيرهاين سيره را مي ،سرايت نكرده ،گري زنانيتصد
معـرض و   گـري زنـان در  ياي كه خواهد آمد، امكان تصدمطابق ادلّه ،و از سوي ديگر



66 

پي
پيا

م/ 
دو
ارة

شم
م / 

ده
هج

ل 
سا

68  

 

   

در موارد متعدد، عدم رضايت خويش از آن را اظهـار  ايشان شارع قرار داشته و مشاهده 
نگرفتـه، لكـن   ، مورد رضـايت شـارع قـرار    هرچند اين بناي عقلارو، داشته است. ازاين

مطلق كه شـامل همـه    شكليبه ـ   اي هم نبوده است كه با نفي و منع صريح ويگونهبه
بـراي دسـتيابي بـه    راهـي  تواند بلكه عدم ردع در صورتي مي؛ اشدهمراه ب ـ  زمانها شود

هـاي اجتمـاعي و   تقيه همچونرضايت شارع باشد كه شارع در مقام بيان، از محذوراتي 
ممكن تهمت ارتجاع، مصون بوده باشد. لذا در مواردي كه اين شبهه وجود داشته باشد، 

در مجمـوع بايـد گفـت     لكـن  ؛بر رضايت وي حمل كـرد سكوت شارع را توان ناست 
اي نيز از جانب شـارع  گرچه سكوت شارع، همواره دال بر رضايت وي نيست و توصيه

زنان، نشده است؛ لكن موانعي براي حضور  گرفتن زمام امور جامعه توسطدستهبراي ب
اي محسـوب  جانبـه در مناصب فراگير دولتي ارائه شده است كه گرچـه منـع همـه    انزن

كـه در ادلـه   ـ بلكه به عوارض آن   ،ضور زن در جامعه عنايت نداشتهنشده و به ذات ح
 ـ ، ه داردتوجـ  مانعه برشمرده شده است و شـرط  قيـد  ياما اين موانع، راه را بر جـواز ب

گري زنان ود در اين قضيه، حكم به جواز تصديشبسته و موجب مي ،گري زنانيتصد
  شود. ، دادهبا قيد كراهت و مرجوحيت

  قرآن ) ب
تـوان بـه برخـي آيـات     ي عمومي ميهاگري زنان در عرصهتصديدر راستاي جواز 

   .دعدم جواز را دا تر پاسخ استدلال به آياتو به تعبير درست قرآن، استناد كرد
ا أَنفَقـُواْ      «. 1 ضٍ وبِمـ  »الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللـّه بعضـَهم علـَى بعـ
مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است و از آن  ؛)34 ):4اء((نس

  .تسلط دارند ،دهند بر زنانمى جهت كه از مال خود نفقه
 كه در فضـاي امـور خـانواده    در راستاي استدلال بر مدعا بايد گفت، مطابق اين آيه

است و گرچـه مفـاد    دهكر واگذار ،خداوند امور زندگى زنان را به مردانبيان شده است 
بـه   با توجهاما خانواده است،  ةزنان در عرص بر شريفه در خصوص قيموميت مردان ةآي

اي كـه گسـتره  ـ اداره امور خانواده  اگر گونه اظهار داشت كه توان ايناولويت قطعيه مي
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چگونـه   گذارد ـ از زنان سلب شده است،محدود داشته و مسؤوليت اندكي را بر عهده مي
وليت قشر عظيمي از جامعه كه مستلزم خردمندي و توانايي بيشتري اسـت  ؤمستوان مى

كـه   اي كلـّي دسـت يافـت   توان از اين آيه، بـه قاعـده  مي ،رورا بر عهده آنان نهاد. ازاين
خواهد بود كـه از آن  فى تنم زنان بر مردان در حوزه مديريت، هرگونه چيرگىمطابق آن 

وليت اداره بخش عظيمـي از  ؤتوان به سپردن مسمصاديق آن ميترين ه، بلكه از مهمجمل
  به زنان اشاره كرد. مردان ـو  زناناعم از ـ  جامعه

بمِا أنَفَقوُاْ «به فقره  گونه اظهار شده است كه با توجهدر خصوص اين آيه اينهرچند 
ِهمالوَنْ أمم در سـايه  ، مراد از قيموميت، سرپرستي مرد بـر خـانواده اسـت كـه آن ه ـ    »م

مراد از اين آيه، نه قيموميت جنس  ، امادر خانواده بر عهده دارنداست كه مردان اي نفقه
مرد بر زن؛ بلكه قيموميت مرد به عنوان سرپرست خانواده است كـه در سـايه تـأمين    

؛ 371، ص1، ج1366گيـرد (مكـارم شـيرازي،    حوايج اعضاي خـانواده صـورت مـي   
 ).97ق، ص1423حسيني شيرازي، 

 ـ  گفتتوان در پاسخ به اين اشكال مي البته خصـوص نظـام    فـوق در  ةكه گرچـه آي
ت مـرد در نظـام   ي ـزيرا مـلاك قيموم  ؛خانواده نازل شده است، اما بدان اختصاص ندارد

تـوان از آن بـه   كـه مـي   »بمـا فضـّل االله  «و » انفاق«كه عبارتند از  دو چيز است ،خانواده
مي و فكري ياد كرد. طبيعي است از قبيل برتري جس هاييهايي براي مرد در حوزهبرتري

جـه بـه اهميـت و    بلكه با تو ،مطابق اين ملاك، فرقي ميان نظام خانواده و اجتماع نبوده
  ي امور جامعه ياد كرد: از ضرورت سرپرستي مردان براي تصدتوان اولويت جامعه، مي

 ـ تشرط سرپرستى و مديري ه ايـن  ، لياقت تأمين و اداره زندگى اسـت و ب
بلكه در امور اجتمـاعى، قضـاوت و    ؛تنها در امور خانوادهنه ،جهت مردان

و بـه ايـن خـاطر     »بِما أَنْفَقـُوا «، »بِما فَضَّلَ اللَّه«جنگ نيز بر زنان مقدمند، 
مخصوص زناشـويى   ،زوجيت مسألهزيرا  ؛»قوامون على ازواجهم«نفرمود: 

 ـ    قرائتـي،  ( داده اسـت است و خدا اين برترى را مخصـوص خانـه قـرار ن
  ).282، ص2، ج1383

فوق گذشت بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه مفـاد   ةبا وجود مواردي كه در خصوص آي
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هاي اجتماعي ـ سياسي  گري زنان در عرصهينوعيت تصدآيه فوق دلالتي بر حرمت يا مم
  ندارد.  
آيا كسـى   ؛)18): 43(زخرف( »غَيرُ مبينٍ أوَ منْ ينشََّؤُا في الحْلْيةِ و هو في الخْصامِ« .2

بيـانش غيـر    ،يافته و هنگـام مجادلـه  پرورش ،كه در زر و زيورخوانند فرزند خدا ميرا 
   ؟روشن است

ن صورت خواهد بود كه زنان با اي هشريفه در خصوص اثبات مدعا ب ةدلالت اين آي
زيـورآلات اسـت، قـادر     شان كه مبتني بر غلبه احساسـات و تمايـل بـه   هبه روحي توجه

بلكـه ايـن كـار     شـوند، دار صحيح و كلان امور جامعـه را عهـده   نخواهند بود، مديريت
مبتنـي بـوده و از تصـميمات     ،متناسب با روحيات مردانه اسـت كـه بـر تعقـّل و تفكـر     

احساسي به دور است. طبيعي است كه مديريت امور كلان جامعـه كـه مسـتلزم تـدبير،     
  است، در سايه روحيات مردانه به سرانجام خواهد رسيد.  تعقّل و دورانديشي 

ده كـه زن بـالطبع داراى عاطفـه و    ذكر ش ،براى زناناز آن روي اين دو صفت 
مـرد بـالطبع    ،مرد است و به عكسنسبت به ترى شفقت بيشتر و تعقل ضعيف

ترين مظاهر قوت عاطفه داراى عواطف كمتر و تعقل بيشترى است و از روشن
قه شديدى است كه به زينت و زيور دارد و از تقرير حجت و دليل كه علا ،زن

  ).134، ص18، ج1374طباطبايي، ( اساسش قوه عاقله است ضعيف است
در خصوص دلالت آيه فوق نيز بايد گفت اين آيه اصولاً در راستاي حكم به حرمـت  

ا توجه به تعلقّـات  گيرد؛ بلكه در نهايت بگري زنان مورد ارزيابي قرار نمييا جواز تصدي
توان بدين باور رسيد كه قرارگرفتن آنان در مناصـب  شده زنان ميو خصوصيات برشمرده

  ـ از رجحان و مطلوبيت برخوردار نيست.   ـ نسبت به مرداناجرايي 
 ـلا تَ و فى بيـوتكنَّ  رنَوقَ« .3 ـتَ جنَرَّب  رُّبـ ج  در  )؛33): 33(احـزاب(  »الاولـى  ةالجاهلي
  .نشويد ظاهر ـ در ميان مردمـ بمانيد و همچون دوران جاهليت نخستين  هاى خودخانه

بـوده و در عـين حـال،     9مطابق اين آية شريفه كه مخاطـبِ آن، زنـان پيـامبر   
گريهايي كه زنان عصـر  بايست از خودنمايي و جلوهاختصاص به آنها ندارد، زنان مي

ر خانه بـه جهـت انجـام    دادند، دوري نموده و محوريت حضور دجاهليت انجام مي
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معناي انزوا از نشيني بهامور خانواده را رعايت نمايند و گرچه قطعاً مراد از اين آيه خانه
هاي اجتماعي نيست؛ زيرا علاوه بـر اينكـه هـيچ    دورماندن از تمامي فعاليتجامعه و به

 ـ وجوب خانهفقيهي به مقتضاي ظاهر اين آيه، حكم به   اننشينى و حرمت آمد و شـد زن
نه در زمـان حيـات و    به عنوان مخاطبان اين آيه، 9يامبرپ زنان ،در جامعه نداده است

نوعـاً   ،خود پيـامبر بلكه  ،اندبه اين دستور عمل نكرده حيات حضرت رسول،بعد از ، نه
  . برده استهمسران خود را همراه مىي از يك ،ها و مسافرتهادر جنگ

دلالتي بر عدم جواز  توان اظهار داشت اينكهاين آية شريفه مي هآنچه در استدلال ب
گري زنان ـ نه از حيث مطابقي و نه از حيث التزامي ـ وجود نـدارد؛ بلكـه در     يتصد

گري زنان موجـب  يشده است كه مطابق آن، چون تصد اين آيه موانعي براي آن ذكر
 صـحبتي زيـاد بـا آنـان و تخـالط در     خواهد شد كه زنان در معرض ديد مـردان، هـم  

هاي مردانه قرار گيرند، لذا اين آية شريفه آنان را از حضور حداكثري در فضاي محيط
شدن آنها در جامعه است ـ بازداشته و آنها را به كارهايي  جامعه ـ كه مستلزم نمايانده 

فراخوانده است تا از حضور فعال در فضاي جامعه و تبعات اين حضور، مصون باشند 
دليل رعايت موازين شرعي با ايـن  گري برخي زنان، بهيچه تصدو بر اين اساس، گر
شود، لكن از آنجا كه حضور در مناصب دولتي، عمـدتاً و غالبـاً بـا    موانع، مواجه نمي

حضور حداكثري زنان همراه بوده و زنان بـه ايـن جهـت، معمـولاً در معـرض افـراد       
كراهت همراه بـوده و  رو، حضور زنان در اين مناصب، با گيرند. ازايننامحرم قرار مي

  شود. مرجوح، ارزيابي مي

  )عدم جوازمنع (ه ادلبخش دوم: 

  روايات  الف) 
گـري  يعدم جواز تصددر مجامع روايي شيعه و اهل سنّت در خصوص استدلال بر 

 وايات بسيار بـوده و هـر  استناد شده است و گرچه تعداد اين ربه روايات بسياري، زنان 
ها را در ذيل توان آنگر متفاوت هستند، اما ميت و سند با يكديها از حيث دلالكدام از آن
  مورد بررسي قرار داد:  ،چند دسته
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اي از روايات بر ايـن معنـا اسـتوار هسـتند كـه رسـيدن زنـان بـه مناصـب          دسته .1
عنـوان  بـه كـه   آوردخواهـد  را فراهم ماندگي جامعه موجبات بدبختي و عقب ،اجتماعي

  : مده استآيك روايت از آن نمونه 
مجلسـي،   ؛136، ص5ق، ج1401 ،بخـاري ( »لـن يفلـح قـوم ولـوا أمـرهم إمـراة      «ـ 
زنـي   كه امر (حكومت) آنـان را  جماعتيرستگار نخواهد شد  ؛)194، ص32، جق1403

  به عهده بگيرد.
در صـحيح بخـارى از    9گرامـي اسـلام   در خصوص صدور اين روايت از پيامبر

  گويد: مى وي گونه نقل شده است كهاين» ةأبوبكر«
ام جنگ جمـل بـراى مـن    شنيده بودم كه در اي 9من سخنى از پيامبر اكرم

در ـ ر جمل بپيوندم و همراه آنها   گچرا كه نزديك بود به لش ؛بسيار مفيد بود
بجنگم و آن سخن، اين بود كه وقتـى ايـن خبـر بـه پيغمبـر       ـ7برابر على

ــر كســر  9اكــرم ــان دخت ــه يرســيد كــه گروهــى از ايراني پادشــاهى  را ب
اند، فرمود: هر قـوم و ملتّـى كـه زنـى را زمامـدار خـود كننـد روى        برگزيده

ر جمـل را كـه در   گلش ـ رستگارى را نخواهند ديد. همين امر سـبب شـد تـا   
  .(همان)كرد، رها سازمحقيقت، عايشه بر آنان حكومت مى

      وارد   ، »        ساسـانيان  «                                        گرچه در خصوص شرايط سياسي ـ اجتمـاعي زمـان       ؛         اين روايت
ا اختصاصـي بـه آن      ي                   ده است و به نفي تصد ش                                                  گري زنان در آن عصر عنايـت دارد، امـ

            نفي مشـروعيت     ر       دليلي ب               ا صادق بوده و ه         ها و مكان                   تواند براي همه زمان          ندارد و مي     مورد 
         زيرا :     ؛                    گري زنان به شمار آيد ي   تصد

     فيد                   استعمال شده است و م   ،      خارجيه      و نه   ه     حقيقي   ة                        : روايت فوق، به صورت قضي   ً اولاً
     آمده   )حفلَن يلَ (            در سياق نفي   ) قوم (                     در قالب استعمال نكره              و عام است كه        ّ  حكمي كليّ 

                 جاري خواهد بود.   ،  اي                    هر نقطه، قوم و قبيله          ست كه بر ا
                                                    اين روايت در خصوص مورد خاصي نقل شـده باشـد، بايـد گفـت:        ،     ً        ثانياً: بر فرض

           ، آن را به         وردي خاص                       ورود يك روايت در خصوص م                             مطابق اصول پذيرفته شده فقهي، 
      كند.                    همان مورد، محدود نمي
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             عايشه در جنـگ              ّ                   اين حكم كليّ را بر مصداق زعامت    كه  ـ      ً                    ثالثاً: فهم راوي از روايت  
    گري  ي                            اين روايت، به مواردي چون تصد                   نيز اختصاص مقتضاي   ـ                  جمل، جاري دانست

         ري منفـي             براي دختر كس            ّ                9                        در قالب رهبري كلّ جامعه توسط زنان، كه از سوي پيامبر
                     در قالب سرپرستي گروه   ـ      ا هم                  هاي كمتر از آن ر   گري ي                            برشمرده شد را نفي كرده و تصد

   ، »   قوم «                       بلكه اطلاق واژه ولايت بر    ؛    گيرد      دربرمي   ـ          ط عايشه                دگان جنگ جمل توس   كنن    برپا
           ِّ                به رياست كـلِّ جامعـه را مـردود                                             هاي موجود در جامعه را دربرگرفته و اختصاص     گروه
                       ِ                                     قتضاي اين روايت، اختصاصِ آن، به زناني چون عايشه را نيز منتفي     كه م    چنان   ؛     شمارد  مي

    .      دانست      خواهد 
                ها در اين روايـت              استعمال واژه     نوع                                      برخي در صدد القاي اين نكته برآمدند كه      چند ر ه

                     صدد حكم به تحريم ايـن      در   ،                                       مفيد حكم ارشادي بوده و شارع با اين بيان   ،             (لن يفلح قوم)
                                               الفلاح (عـدم رسـتگاري) را بـا جـواز يـك چيـز در تنـافي                                  امر نبوده است و برخي عدم

                                        لكن بايد گفت اگر نگوييم كه ايـن واژه در    ، )7، ص6، جق1405           (خوانساري،     اند        ندانسته
                                                 هاست، لااقل بايد گفت كه اين كار در نـزد شـارع، مـورد                گونه سرپرستي             صدد تحريم اين
          نمايد.                        ت و مرجوحيت تأكيد مي                 ، بر اين عدم رضاي »  لن «   ة                بلكه استعمال واژ   ،           رضايت نبوده

نيامـده و  ه، ع روايى معتبر شـيع ماجدر مبه خاطر آنكه  ،سنداين روايت از حيث  اگرچه
(شيخ طوسي، براى نفى قضاوت زن به آن تمسك جسته »خلاف«تنها شيخ طوسى در كتاب 

 ،انـد نقل كـرده ايشان ديگران هم در كتب فقهى اين حديث را از  و )213، ص6، جق1407
            معتبر حديثى اين روايت در بسياري از كتب  :لاًكه اوه به اينشود، اما با توجتلقيّ ميضعيف 

        (نسـائي،    :          سـنن نسـائى     ؛ ) 6  13   ، ص 5    ق، ج  01 4 1        (بخاري،   :                 مانند صحيح بخارى   ؛       اهل سنت
       و مسـند     )  65  23   ، ح 0 6 3   ، ص 3 ج  ،  ق  03 4 1        (ترمذي،   :          سنن ترمذى   ؛ )   227   ، ص   8   ، ج ق 8 4  13

        (حراني،   :              در تحف العقول                   و در كتب شيعه نيز     آمده    )  38   ، ص 5     تا، ج         (احمد، بي    حنبل      احمدبن
   ،         د و مختلـف         هـاي متعـد                       تكـرار آن در قالـب واژه     :           ً است و ثانياً        ذكر شده    ) 5 3 ص  ،  ق 4 0 4 1

      مشهور    :     ً ثالثاً   و          حاصل شود  9                                           شود كه تواتر معنوي به صدور آن از سوي پيامبر       موجب مي
                               ر سايه موافقت آن با عمـل مشـهور،                         اند، لذا ضعف سندي آن د                          فقيهان به مفاد آن عمل كرده

                               الذكر، قابل جبران خواهد بود.         يدات فوق ؤ       وسيله م ه               بلكه تأييد آن ب
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، منتفـي  مؤنثامعه را از جنس ديگري از روايات، ولايت و سرپرستي بر ج ةدست .2
  اند. دانسته
اذان و اقامـه و   ،بـر زنـان  فرمـود:  كند كه مـي نقل مي 7بر جعفي از امام باقرجا«ـ 

 و  ـ حج درـ  گفتن با صداي بلندجماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه و لبيك و معهج
 ماليدن به حجرالاسود و ورود بـه كعبـه و سـر   و دست دويدن بين صفا و مروههروله به

نبايد به عهـده  ـ گيرد  زن به عهده نمي و مقداري از مو كردنقيچي مگر ،نيستتراشيدن 
ق، 1403(مجلسـي،  » گيـرد و مورد مشـورت قـرار نمـي   را و حكومت قضاوت  ـ  بگيرد

   1.)542، ص100ج
                                                                      اين روايت نيز كه در راستاي دلالت بر مدعاي فوق، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     

                                                                 صدد القاي اين نكته است كه بسياري از امور به خاطر شرايط خاص زنـان،           است، در
                      و اقامـه، نمـاز جماعـت و                  توان بـه اذان                                         از آنان برداشته شده است كه از آن جمله مي

                  جمعه اشاره كرد. 
                         يهان بر عدم مشروعيت زنـان                                                لكن جدا از مورد قضاوت در اين روايت كه اجماع فق

                                                                     ي آن وجود دارد، در ساير موارد مذكور در روايت، دليلي بر تحـريم آن وجـود         در تصد
  و                 معنـاي رفـع وجـوب                           شـدن ايـن امـور از زنـان، بـه                      ه پيداست، برداشته چ    چنان  و       ندارد 

     . در       ن نيسـت                               معناي حرمت انجام آن از سوي زنـا                                  استحباب يا حكم به كراهت بوده و به
       و مفيـد                                                           بايد گفت حكم موجود در اين روايـت، از قبيـل حكـم تكليفـي بـوده         ،     نهايت

    نـاي    مع           حكـم وضـعي بـه      ة                         زنان است و در راسـتاي افـاد                             كراهت انجام اين امور توسط
             رايي نيست.          ي امور اج        براي تصد      بودن              اشتراط شرط مرد
      مل بـر     مشـت    ،                                                  اعتبار سند اين روايت نيز بايد گفت كه سند اين روايـت          در خصوص

               از حيث سـند نيـز       لذا  .)47صق، 1413(گلپايگاني،             و مجهول است                 راوياني نامشخص
   كـه                         مورد استناد قرار گرفته    ،      فقيهان   از                              گرچه اين روايت از سوي بسياري  ا  و        ندارد       اعتبار 

 ؛)10، ص15، جق1418(طباطبــايي، : ســيدعلى طباطبــايى         تــوان بــه       ميــان مــي        در ايــن
 ،2، جق1405(نراقـي،  : نراقـى مـلا احمـد    ؛)695صتا، (مجاهد، بي: حمد مجاهدمسيد
(انصـاري،  : انصـارى  شـيخ  ؛)40، ص14، ج1365 (نجفـي،  :صاحب جـواهر  ؛)519ص



73 

 

 

دي
تص

به 
ي 
قه
ي ف

رد
يك
رو

ي / 
ماع

جت
ـ ا

ي 
اس
سي

صة 
عر

در 
ن 
زنا

ي 
گر

هي
زد

د اي
جا

دس
سي

اشـاره   )47ص ،ق1413(گلپايگاني،  :گلپايگانى سيدمحمدرضا و )41صق (ب)، 1415
سـتاي حكـم بـه حرمـت ايـن امـور       حكمـي در را  ،. لكن با عنايت به اينكه فقيهانكرد
توان حكـم بـه جبـران    مياند، لذا با وجود فقدان شهرت عملي در اين خصوص، ننداده

  ضعف سندي اين روايت نمود. 
 ترين افرادتان هسـتند، يكانتان و ثروتمندان شما بخشندهآن زمان كه رهبران شما ن«ـ 

كردن بر سطح زمين بـراي شـما   حل و فصل گردد، زندگي ،ن شما با مشورتو كارها بي
 دل خاك بهتر است. امـا آن هنگـام كـه رهبـران شـما بـدترينتان و ثروتمنـدان شـما         از

 دست زنانتان باشد، پس داخل خاك براي شـما از سـطح  ترينتان و كارهاي شما بهبخيل
  2.)139، ص79، جق0341مجلسي،  ؛63ص، ق4041(حراني، » تر استآن زيبنده

                         عتبـار اسـت، دلالتـي بـر حرمـت            فاقـد ا    ،    بـودن                               روايت فوق نيز كه به خاطر مرسـله 
                                                                    گري زنان نداشته و از حيث وضعي مفيد قيد رجوليت(مرد بودن) در ايـن امـور    ي   تصد
ه بـه  با توج                          گري زنان و كراهت آن است و  ي                مفيد مرجوحيت تصد   ،          و در نهايت      نيست

ي ، تلق ـز حيـث مضـمون در يـك رديـف    قرار داشته و ا ،ت فوقاينكه در راستاي روايا
  شود. مانند همان روايات ارزيابي ميبهشوند، لذا از حيث نقد نيز مي

كـردن بـا آنـان    اي از روايات، با برشمردن اوصافي براي زنان، از مشورتدسته .3
عاي عـدم  تدلال بـر مـد  د در راسـتاي اس ـ ن ـتواناند. اين روايات از دو سو ميبازداشته

 ـگري زنان، مورد استفاده قـرار گير يمشروعيت تصد اوصـاف   ،يـك سـو  از زيـرا   ؛دن
خـارج   ،گري امور جامعهينان، آنان را از عرصه صلاحيت تصدبرشمرده شده براي ز

گونه استدلال كرد كه توان اينمي ،اولويت ةبا عنايت به قاعد ،كند و از سوي ديگرمي
كه امري غيـر الزامـي بـوده و    ـ شايسته به جهت مشورت  وقتي زنان به عنوان افرادي

تـوان بـه   اند، به طريق اولي از آنان نمـي ، معرفي نشده ـتبعات اندكي را به همراه دارد
  اي از جامعه استفاده كرد. گري و هدايت بخش عمدهياموري چون تصدجهت 
 ـالنّ ةَاكم و مشاوراي« ـ ، ق1409(عـاملي،   »جـزُ لعا و الـوهنُ  و الضـعف  فـيهنَّ  نَّإساء ف
از مشاوره با زنان بپرهيزيد. همانا در زنان، ضـعف، سسـتي و نـاتواني     ؛)131، ص14ج

  است.
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از مشـاوره   ؛)86صق، 1404(حراني، » فنٍأالى  نَّرايه نَّإالنساء ف ةَو مشاور اكاي«ـ 
  گرايد.زيرا رأي آنها به سستي مي ؛هيزيدبا زنان بپر

 چـين و جالـب  مگـر سـخن   ،گـردد در آن گيرد كه مقرب نميمي زماني مردم را فرا«ـ 
 .مگـر افـراد بـا انصـاف در آن زمـان      ،شـود مگر فـاجر و ضـعيف نمـي    ،شودشمرده نمي

جـويي  برتري ةوسيل ،منت و عبادت ،گردد و صله رحمخسارت محسوب مي ،دادنصدقه
 و تـدبير خواجگـان  حكومت با مشورت زنان و فرمانروايي كودكان  ،در آن زمان .مردم بر

  3.)278، ص25، جق0341مجلسي،  ؛102البلاغه، حكمت(نهج» گردداداره مي
 ،گـري يياتي قرار دارند كه نه به بحـث تصـد  روا ،سوم ةبه موازات روايات دست .4

دهند، بلكه تنها اوصـافي را بـراي   نظر قرار مي ورت با زنان را مدعنايت داشته و نه مش
امور عمـومي جامعـه   سرپرستي  برايها، شايستگي آنان ويژگي شمرند كه اينان برميزن

  برد. ال ميؤرا زير س
هم از نظر ايمان و هم از جهت بهره و هم از موهبت عقـل   ؛همانا زنان !اي مردم«ـ 

اي كمتر از مردان قرار دارند... پس از زنان بـد بپرهيزيـد و مراقـب نيكـان آنـان      رتبه در
انتظـار اطاعـت از شـما     ،يم آنان نباشيد تـا در كارهـاي بـد   تسل ،كارهاي نيك در .باشيد
  4.)80ةالبلاغه، خطب(نهج »باشند نداشته

در خصوص اين دسته از روايات بايد گفـت جـدا از اينكـه ايـن روايـات از اسـناد       
بلكـه   ،دار هستند، با عنايت به اينكه اين عبارت با ادلـّه عقلـي و كلامـي   رضعيفي برخو

صـدد تبيـين    ل قرار دارد، بسـياري از فقيهـان و انديشـمندان در   وجدان خارجي در تقاب
در حالي كه برخي بر اساس شواهد قرآني، نقص عقـل را   ؛انددرست اين عبارت برآمده

شده مصاديق معين ،برخي .)95ص، 1384(آصفي،  اندرجاع دادهابه نقص در حافظه، 
) و 219، ص9، جق1420انـد (صـدر،   در خود روايت را محدوده ايـن حكـم دانسـته   

برخي اين قضيه را به غلبه خارجي در آن زمان ارجاع داده و لذا اطلاق اين حكـم را  
چنانكه از خـود   ؛)95، ص1، جق1423(موسوي اردبيلي،  اندمورد پذيرش قرار نداده

اند تأكيد راه يافته ،زناني كه به كمال عقل نيز در روايتي بر مشورت با 7علي حضرت
   .)253، ص100، جق1403، شده است(مجلسي
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منـع   ،علاوه بر موارد فوق بايد گفت دليلي بر اينكه از اطاعت زنان در امور معروف
نيز در اين راستا قرار نـدارد و اهـل    :سيره عملي اهل بيت .وجود ندارد ،كرده باشد

تمكـين   ،سـته همواره نسبت به امـور معـروف از سـوي زنـان شاي     ،بيت و عالمان صالح
  .)92، ص3، جق1426(شيرازي،  دناهكردمي

از اطاعـت و تـدبير   گيرد كه مورد اشاره قرار مي فقره،اي از روايات در اين دسته .5
  اند. ده و آن را غير مجاز اعلام داشتهمنع كر ،زنان

كه  يهر مرد ؛)131، ص14ق، ج1409(عاملي،  »فهو ملعونٌ ةأره امرتدبئ امر كلُّ«ـ 
  .عون استمل ،زني او را اداره كند

  موجب پشيماني است. ،اطاعت از زن ؛)130ص (همان، »ةٌندام ةِأالمر ةُطاع«ـ 
 ؛)128ص(همـان،   »على مـالٍ  منوهنَّألات و معاشر الناس لاتطيعوا النساء على حالٍ«ـ 

  در هيچ حالي از زنان اطاعت نكنيد و آنان را بر مالي امين قرار ندهيد. !اي مردم
در امور خانواده و ـ   ق كه اطاعت از زنان به صورت مطلقرسد روايات فونظر ميبه
بايسـت بـا عنايـت بـه     ، مـي انـد ، منع كـرده ـ را در امور معروف يا مطلق امور و جامعه

مجموعه ادلّه عقلي و نقلي، مقيد كرده و مراد از اين روايات، اطاعت در امور منكر بوده 
طبق نبوده و از باب رجوع به خبـره  من ،مداريمقيد است كه بر منطق عقل ،و به صورتي

رجاع به زنان از باب رجوع او گرنه در صورت انطباق آن بر عقل و بناي عقلا و  ،نباشد
 به خبره و كارشناس، منعي در اطاعت و مشورت با آنان نيست. 

جايگـاه  به جز روايت اول در خصـوص  بندي فهم مفاد روايات در جمع بنابراين،
كه ظاهر روايتـي خـاص، مـراد     داشتگونه عرضه توان اينمي ،زنان در عرصه جامعه

توانـد نمايـانگر ديـدگاه    بلكه فهمي جامع از ايـن روايـات، مـي    ؛شودنميشارع تلقّي 
ولـو  ـ گري زنان  يچه ذات تصدشريعت در اين خصوص باشد كه بر اين اساس، گر

ه شـده اسـت،   بنا بر ديدگاه برخي روايات، مجـاز شـمرد   ـ  زنان فرهيخته و كارشناس
خاطر رواياتي ديگر كه حضور زنان را مورد منع قرار تواند بهلكن مفاد اين روايات مي

خاطر علل و عواملي ماننـد: شـرايط روحـي و فيزيكـي زنـان،      اند، مقيد شده و بهداده
در صورت حضـور  ـ اهتمام به جايگاه محوري زنان در خانواده و احتمال بروز فساد  
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كراهـت  مرجوهيـت و  مشمول حكـم بـه   ـ  جامع و مناصب عموميپرشمار زنان در م
  شود. 

  اجماع ب) 
، قـرار گرفتـه  اسـتناد   ، مـورد گري زنانياي كه بر عدم مشروعيت تصدهاز جمله ادل

ي بر عدم شايسـتگي احـراز تصـد   فقيهان شيعه و اهل سنت اجماعي است كه از سوي 
اى از رياست و وت كه شعبهقضامناصب سياسي از سوي زنان اظهار و در موردي چون 

تـا،  الـدين، بـي  شـمس  ؛693، ص6م، ج1997(زحيلي،  ادعا شده است ،باشدولايت مى
   ).339، ص1ق، ج1409منتظري،  ؛121ص

  گونه اظهار داشت كه:بايست اينلكن در پاسخ مي
  لاً: ثبوت اجماع محصل در اين خصوص، معلوم نيست. او

كـه در قبـال ايـن اجمـاع     اينچـه   ؛عا نيز قابل نقض استاجماع منقول مورد اد ثانياً:
قبـل از  نيـز تـا   قضاوت در مثل شرط ذكوريت و رجوليت گونه اظهار شده است كه اين

، ق1409منتظـري،   ؛121-123صتـا،  الدين، بـي (شمس شيخ طوسى مطرح نبوده است
  .)339-341، ص1ج

 رار گرفته است كه اخصقضاوت، مورد ادعا ق ةثالثاً: اجماع فوق، در خصوص مقول
اجمـاع،  است و با عنايت به اينكـه   ـ  هاي عموميگري زنان در عرصهيـ تصدز مدعا  ا

بايد قدر متيقنّ از موارد اجماع را  پس ،تابع قدر متيقنّ است ،دليل لبي است و دليل لبي
وبي اسـتناد كـرد و بـه خ ـ    ،تـوان بـه اجمـاع   و در غير از مورد قدر متيقنّ نمياخذ كرد 

تـوان بـه   از مورد اجمـاع نمـي   ه قضاوت است وپيداست كه قدر متيقنّ از اجماع، مقول
 ساير موارد تسرّي كرد.

    متشرّعهج) سيره 
، هـاي عمـومي  در عرصه گري زنانيتوان بر عدم جواز تصداي كه مياز جمله ادلّه

بر و ائمـه  اي اسـت كـه از صـدر اسـلام و در زمـان پيـام      قطعيـه  ةسير، كرداستناد  بدان
در  گفـت كـه  تـوان  طور قطع ميبه ما رسيده است. در خصوص اين دليل به :اطهار
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هيچ موردي وجود نـدارد كـه سرپرسـتي امـور عمـومي       ،تمامي ادوار تاريخ دين اسلام
بايسـت  ميجايز بود،  ،چنين كاري و اگر سوي شارع به زنان سپرده شده باشد جامعه از

كم بـه قضـاوت يـا    افت شود كه زنان از سوي شارع، حي ،موردي در طول تاريخ اسلام
سو، زنـان در عصـر   ه به اينكه از يكبلكه با توج؛ عمومي يافته باشند سرپرستي در امور

سرپرسـتي جامعـه،    ةتنها از جايگاه متمايزي برخوردار نبوده و در عرص ـنه ،ظهور اسلام
شـدند و از سـوي   محسـوب مـي   ،هروندان درجـه دوم جايگاهي نداشتند و در شمار ش ـ

سـوم  هاي اسلام، درصدد تغيير نظام اجتماعي موجود بـوده و بسـياري از ر  آموزه ،ديگر
نسبت به جايگاه زنان، اين جايگاه را  ،و با تغيير نگرش داناجتماعي موجود را تغيير داده

هـاي عمـومي را مـورد    گري زنان در عرصهيتنها تصدنه ،دادند، اما در عين حال ءارتقا
هـاي مـرتبط بـا    وارد مختلـف از حضـور آنـان در عرصـه    يت قرار ندادند، بلكه در معنا

ممانعت كرده و در همين راستا، جهاد، نماز جمعـه و جماعـت و ...    ،هاي عموميحوزه
و حفـظ حجـاب،    ه و با تحفّظ بر اجتناب از حضور در مجالس مـردان را از آنان برداشت

 ،3، ج1366، شـيرازي  (مكـارم اهتمـام قـرار دادنـد    اهتمام آنان به امور خانواده را مورد 
مانند حضـرت خديجـه، حضـرت    ـ اين در حالي است كه بسياري از زنان   ) و262ص

اي ش عمـده بخ ةوجود داشتند كه قابليت ادار ،در همان عصر ـ  فاطمه و حضرت زينب
 وليتي عمـومي در عرصـه اجتمـاع نيافتنـد و تنهـا     ؤجامعه را داشتند، لكـن مس ـ  از امور

هايي سياسي يا اجتماعي را در حد ضرورت و در قالب اموري چون پشـتوانه  وليتؤمس
دار شـده يـا در اعتـراض نسـبت بـه خليفـه،       غذايي و پزشكي بـراي مجاهـدان، عهـده   
اي فاصـله  ،گري سياسـي يند كه با مقوله تصدسرپرستي گروهي از افراد را برعهده گرفت

استوار بوده و هسـت كـه    ،ز متشرعّان بر اين منطقبايد گفت ارتكا ،روژرف دارد. ازاين
حفظ حجاب و عفاف بايست با با مردان مي انزنان به خاطر شرايط و روحيات متفاوتش

پرهيـز   ،م در امـور محـوري جامعـه   واز حضور مدا ،و پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه
زن  چون سرپرستي مشغول باشند. نيك پيداست كه ،خانوادهرسيدگى به امور به و كرده 

قرار  ،در معرض رجوع مردان بيگانهعمومي جامعه، موجب خواهد شد كه وي  در امور
 ،گري زنانيبا تصدارتكاز شريعت  ، پسو از انجام وظايف اصلى خود باز بماند رفتهگ
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  ند. دابرداشتن در اين مسير را در راستاي شريعت نميموافقت نداشته و گام
مهـر تأييـد    ،گـري يشارع از تصـد  ةتواند بر عدم رضايت سيرآنچه در اين ميان مي

بـود، پيـامبر   مـي فعاليت سياسى براى زنان جايز  ،اگر از ديدگاه اسلامبزند اين است كه 
گماشت مىجامعه  بخشي از اموررا براى تصدى  ، فردياز بين زنانبايست مي 9اكرم

بـر ممنوعيـت فعاليـت سياسـى      بدين وسيله با تفكر جاهلى موجود در آن زمان مبنىتا 
چنانكه ايشان در مـواردي بـه    ؛مقابله نموده و فرهنگ جديدي را جايگزين نمايد ،زنان

ــين جهــت ــردن تفكــراز ب ــدم جــواز  جــاهلى يب ــا همس ــ(ع ــرد ب ــه ازدواج م ر مطلق
 ؛زيـد  ةمطلق ـهمسـر  (خـود بـا زينـب    و در راستاي نزول وحي الهـي،   )اشپسرخوانده

  .)37): 33(احزاب( نمود ازدواجش) اسرخواندهپ
نيز موردي وجـود نـدارد كـه    امويان و عباسيان طول حكومت ششصدساله  بلكه در
انتخاب شده باشد و اين در حالي  ،عمومي وليت قضاوت يا سرپرستي امورؤزني به مس
نـد،  خواهران و مادرانشان از نفوذ بـالايي برخـوردار بود   ،دربارهايشان زنان دراست كه 

افـراد   ،اند و بـا اينكـه خلفـا   حب فضل و علم و كمالاتي نيز بودهآنها صا برخي از حتي
وليت ؤمس ــ در مناصـبي بـر مسـند امـور     بندگان خود را    را ـ از جمله  نالايق بسياري

مسـؤوليت حكومـت و يـا قضـاوت      به زنـي است كه آنان اما شنيده نشده گماردند، مي
اسـلامي   عـرف جامعـه   يـن كـار در  اخود نشانه آن است كـه  واگذار كرده باشند و اين 

چنـين كـاري را    كه حتي خلفاي جور نيز امكـان  شدهشمرده مياي قبيح و منكر گونهبه
  .)103، ص1، ج1367(منتظري،  اندنداشته

اين سـيره   كه گري زنان بايد گفتيحجيت اين سيره براي جواز تصد در خصوص
گفته موارد پيش ت داشته باشد ودلال ،گري زنانيمرجوحيت تصدتواند بر در نهايت مي

بلكه در صورت شك  ،شودگري محسوب نميياً دليلي براي حكم به حرمت تصدلزوم
نهـا  گري زنان گرديده يـا اينكـه ت  يموجب حكم به حرمت تصد ن دليل،در اينكه آيا اي

شود نتـوان بـه آن بـراي    ف شك، موجب ميصرنمايد، حكم به كراهت آن را اثبات مي
  استناد كرد.  ،حرمتحكم به 
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  د) اولويت قطعيه
 ، مـورد ي زنـان در مناصـب اجتمـاعي   عدم جواز تصد در خصوصاي كه از جمله ادلهّ

چه آنكه مطـابق   ؛روايات استاز ت قطعيه نسبت به مفاد بسياري اولوي ،گيردقرار مياستناد 
ا بـراي  ه ـخـي از آن بلكه انجـام بر  ؛بسياري از روايات، بسياري از امور، از زنان برداشته شده

در حالي كه به عنوان نمونه شركت در جمعه، جماعـات و   ؛زنان غير مجاز اعلام شده است
جهاد، از زنان برداشته شده، حقِّ خروج آنها از خانه در گرو اذن همسرانشان قرار داده شده، 

عاملي، ( قادر به امامت جماعت براي مردان نيستند، به عدم مشاوره با آنها توصيه شده است
اي بـراي  نبـودن، فريضـه  تسترّ و تحجب و در معرض ديد مردان .)131، ص14ق، ج1409

به اين باور رسيد كه نهادن تدبير امـور   توانمي از باب اولويت ،پس .شودآنها محسوب مي
سياسي ـ اجتماعي بر عهده زنان، امري مطلوب شارع نبوده و در شريعت، مورد توصيه قرار 

  گويد:زمينه مياين حوم صاحب جواهر در مرگيرد. نمي
هرگاه زن به خاطر ضعف رأي و نظرش، بـراي مشـاوره صـلاحيت نداشـته     

اش جهت تفويض ولايت يا قضاوت كـه محتـاج انديشـه و    باشد، شايستگي
مورد انكار است... و گاهي هم بدين  ،نظر صائب و قوي است به طريق اولي
بلكه امامت زن براي زنان،  ،ي مردانجهت به مسأله عدم جواز امامت زن برا
امامت كبري و قضاوت به طريق اولي  ،استدلال شده است كه در اين صورت

  5.)633، ص13، ج6513شود (نجفي، براي وي منعقد نمي
توان از يك سو به عـدم  كند كه نميمطابق اين معنا، منطق قياس اولويت حكم مي

آنـان را بـراي    ،كـرد و از سـوي ديگـر   حكـم   ،مشورت با زنان در امور مهـم جامعـه  
ه بـه اينكـه مطـابق نقـل     ؛ بلكه با توجگري در امور سياسي ـ اجتماعي برگزيد يتصد

هـيچ  جماعت، له عدم جواز امامت زن براى مردان در نماز أدر مسبسياري از فقيهان، 
ادعـاى اجمـاع   نسـبت بـه آن،   بلكه بسـيارى از فقهـاى شـيعه     ،شتهمخالفى وجود ندا

اهميتى به مراتب بيشـتر از   از آنجا كه مديريت كلان اداره امور جامعه، از . امانداكرده
توان حكم به عدم با استفاده از قياس اولويت مي پسبرخوردار است، امامت جماعت 

چه آنكه وقتي امامت زنان  ؛گري زنان در عرصه اجتماعي را ثابت دانستيجواز تصد
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جـايز   ،اولـي سرپرسـتي آنـان بـراي امـور عمـومي      براي مردان جايز نباشد، به طريق 
  نخواهد بود. 

شده در خصـوص امامـت جماعـت زن بـراي     بردهلكن در پاسخ نسبت به اولويت نام
زيرا بحـث از تقـدم مـردان در نمـاز، در      ؛هيچ اولويتي در كار نيست كه مردان بايد گفت

 ،گـري باشـد  ملاك تصـدي زمره تعبديات قرار داشته و معلوم نيست ملاك آن در راستاي 
شـدن زنـان در   بلكه شايد اين حكم از مختصات نماز باشد و لذا در بحث حـج، پيشـگام  

فـرض   نماز طواف يا تخالط زنان با مردان در هنگام طواف، ممنوع اعلام نشده است و بر
پرتـي مـردان و   آمـدن موجبـات حـواس   كه ملاك نهي از پيشگامي زنان در نمـاز، فـراهم  

كدام  جدا از هم هستند و هر تيمقولا ،حضور قلب باشد نيز بايد گفت اين دوممانعت از 
اولويتي نسـبت   ،از آن دو يكهيچ  رو،باشند. ازاينمياز اقتضائات خاص خود برخوردار 

گـري آنـان در   يزنان در نماز، موجبات نفـي تصـد   به يكديگر ندارند و لذا نفي پيشگامي
آورد و تعميم دليل حرمت، از پيشـگامي در  همراه نمي هاي سياسي ـ اجتماعي را به عرصه
  گري در امور اجتماعي، نيازمند دليلي متقن است كه ظاهراً وجود ندارد.  يبه تصدنماز، 

 مذاق شريعت) ه

مـذاق  كـه  وجود دارد، بايـد گفـت    »مذاق شريعت«كه در ماهيت  اتيجدا از اختلاف
بلكـه عمـدتاً    ؛موجود باشد پيشين،هان نيست كه در كلمات فقي جمله دلايلياز  شريعت

  واقع شده است.  ،مورد استفاده قرار گرفته و مستند احكام ،معاصر يدر كلام فقها
گيـرد، لكـن بايـد    نوپديد در فقه جاي مي ةادلّ ةدر زمر» مذاق شرع« اينكه با وجوداما 

كي مشخص بلكه خود داراي ملا ،ه داشت كه اين دليل، تابع ذوق فقهي فقيهان نيستتوج
تنقـيح منـاط از   «، »تواتر معنوي مسـتفاد از روايـات  «بوده و ريشه در ادله قابل قبولي مانند 

 د. بـر ايـن اسـاس، گرچـه نـص     دار» يقين به حكم شرعي ناشـي از ادلـّه  «و » ادلهّ شرعيه
آينـدي  ه شرعي وجود نداشته باشد، اما به برة خاص در ادلمقوليك صريحي در خصوص 

از باب تواتر معنوي، تنقـيح منـاط يـا قـدر     ـ مورد نظر   ةدر خصوص مقول هاز مجموع ادل
  توان استناد كرد كه مفيد حكم شرعي در مورد مقوله مورد نظر باشد.  مي  ـ متيقنّ از ادلهّ
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االله خوئي، از يك سو در خصـوص  يةاز همين روي و به همين ملاك در حالي كه آ
اثبـات ايـن قضـيه     ص و ظاهر ادلّه را بـراي اشتراط قيد مردبودن در مرجعيت، اطلاق، ن

بلكـه مطـابق    ،دليلي بر اعتبار مردبودن در مرجـع تقليـد وجـود نـدارد    « داند:ناكافي مي
(خـوئي،  » ، تفاوتي ميـان مـرد و زن در ايـن خصـوص نيسـت     يياطلاقات و سيره عقلا

يندي از مجموعه ادلّه شـرعي، در قالـب مـذاق    آدر سوي ديگر، بر 6.)622ص، ق1041
چه آنكـه گرچـه    ؛كافي دانسته است ،شارع را بر عدم اشتراط قيد رجوليت در مرجعيت

ه نقلي كـه  آيند مجموعه ادله به برين خصوص وجود ندارد، اما با توجنص خاصي در ا
توان بدين باور نائل آمـد كـه چـون شـركت در جمعـه،      ، مياز سوي شارع عرضه شده

ا از خانـه در گـرو اذن   ه ـخـروج آن  حـقِّ  و جماعـات و جهـاد، از زنـان برداشـته شـده     
قادر به امامت جماعت براي مردان نيستند، تسترّ و تحجب  و همسرانشان قرار داده شده
شود. لـذا طبيعـي   ها محسوب ميبراي آن فريضهيك نوع نبودن، و در معرض ديد مردان

 ـ     كنـيم گونـه برداشـت   اين ،از شريعتكه خواهد بود  ود، در كـه زنـان قـادر نخواهنـد ب
 ،شـوند  داري امور كـلان را عهـده  پرست، تصدهاي عمومي، به عنوان مدير و سرهعرص

هـاي عمـومي   گـري در عرصـه  يواز تصـد دليـل بـر عـدم ج ـ    نوعي بلكه اين ادلّه خود
  گويد:االله خوئي در اين باره ميية. آحساب خواهد آمدبه

 ،و تقليـد از زن صحيح آن است كه براي مرجع تقليد، قيد مردبودن معتبر بوده 
گونه استفاده كرديم كه وظيفه مورد نظـر  زيرا از مذاق شريعت اين ؛جايز نباشد

نه اموري كـه   ؛داري استاز سوي زنان، پوشيدگي و بر عهده گرفتن امور خانه
فتاء عادتاً اين اگرفتن منصب داري منافات دارد. ظاهر از برعهدهف خانهيبا وظا

 ؛ چـرا كـه  ض رجوع و پرسش مـردم قـرار دهنـد   است كه آنها خود را در معر
معرضيت براي مراجعه مردم و پرسش، مقتضـاي رياسـت مسـلمانان اسـت و     

چگونه ايـن   ، اماخود را در معرض اين امور قرار دهد ،شارع راضي نيست زن
در حالي كه شارع به امامت آنها براي مردان در نماز جماعت  ؛امر ممكن است
ون ؤدار شـده و ش ـ توانـد امـور مـردان را عهـده    پس چگونه مي .راضي نيست

ي رياست عاليه مسلمانان شـود و اطلاقـاتي كـه    جامعه را تدبير نمايد و متصد
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مقيد شده  ،اين امور را به زنان مقيد نكرده است، به واسطه همين ارتكاز قطعي
چـه زن باشـد و چـه    ـ   اي كه بر رجوع جاهل به عالمعقلائيه و جاريه ةو سير
  7.(همان) شودكند نيز به واسطه همين ارتكاز، ردع ميتأكيد مي ـ مرد

بـوده و  امرى منضبط ن ،گرچه برخي بر اين باور قرار گرفتند كه مقوله مذاق شريعت
بلكه درك آن، محتاج وصول به  ،آن براي هر كسي و به سادگي ميسر نيستدستيابى به 

ا بـا عنايـت بـه      ،)427، ص1، جتـا درجات عالي علم و تقواست (مرعشي نجفي، بي امـ
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      ،اينكه در عبارات فقيهان بسياري در راستاي فهم شـريعت 

؛ نجفـي،  506ص ،ق1422، شـيرازي  مكـارم  ؛203 و 148صق، 1410است، (خـوئي،  
؛ فاضــــــل، 222، ص24؛ ج196، ص15؛ ج329، ص2؛ ج303 و 150، ص1ج، 1365
ــام ؛ 694 و 233صق، 1422 ــي، امـ ــو،  ؛177 و 43ص، 1368خمينـ ، 3ج ،1379همـ
ت اجمـالي اسـتناد بـه مـذاق شـرع،         443، ص4ج و 608ص و ...) با فراغـت از حجيـ
الغاي «يا » اي از رواياتتواتر معنوي از مجموعه«چون: همتوان آن را در ذيل اموري مي

  جاي داد. » اي از احاديثخصوصيت از مجموعه

  نقد و بررسي مفاد مذاق شرع
تـوان بـه   گفته، ميذيل امور پيشها و قراردادن آن اي از نصوصت به مجموعهبا عناي
هـاي  عرصـه گـري زنـان در   يتصـد نائل آمد كه شارع بر مدعاي عدم جـواز   ،اين باور

مـذاق  «زيـرا مطـابق منطـق     ؛رسـاند بلكـه آن را بـه اثبـات مـي     ،هعمومي، مهر تأييد زد
شده براي هاي قراردادهوديتشريعت، محد ادلّه ةيندي از مجموعآ، به عنوان بر»شريعت

نخواهنـد   اي است كه آنان به صورت فراگيـر قـادر  گونههاي اجتماعي بهنان در عرصهز
بلكـه ايـن كـار،    گري سياسي ـ اجتماعي فعاليت داشته باشند،  يهاي تصدبود در عرصه

 شـارع بـه   ن دانسته شده و تبعاتي را دربردارد كـه أهاي متناسب شخروج زنان از عرصه
طـرق   بـا بررسـي آيـات و روايـات از    ؛ چـرا كـه   ها راضي نخواهـد بـود  وجه به آنهيچ

نـوع خصوصـياتش   گردد كه زن به خاطر ظرافـت و  فريقين(شيعه و سني) مشخص مي
قـرار   انگيزي و احتمال ايجاد فسـاد همواره در برخورد با مردهاي بيگانه در معرض فتنه
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 ؛وي خواسته شده كه پوشش خود را رعايت كند ازشريعت  ، طبق، به همين جهتدارد
جـز در  و  هدش ـاز منزل خارج نبه صورت فراگير ويژه در سنين جواني كه تأكيد شده به

طبيعـي اسـت مـوارد     .نداشـته باشـد   اختلاط گو ووبا مردان بيگانه گفتحد ضرورت، 
 جملـه  كـه از رفتن وي را ايجاب كنـد   مصالحي است كه بيرون ضرورت نيز مشتمل بر

 از اين قبيلمسائلي  كردن حق، معالجه، تعليم و تربيت ومواردي همانند ثابتتوان به مي
 انـد. شـده خـويش   داشـتن موظف بـه پوشـيده  زنان،  نيزدر اين موارد اشاره كرد. طبيعتاً 

كـه لازمـه آن    گـري يتصدروشن است حفظ و رعايت اين حكم الهي و اصل عقلي با 
مردان است تناسـب نـدارد. بـه     ار مختلف مردم و درگيرشدن باتماس بسيار زياد با اقش

  زنان قرار داد.  هايي را بر عهدهتوان چنين مسؤوليتنمي ،همين جهت
هرچند در برابر اين دسته از ادلّه شرعي كه بر دوربودن زنـان از فضـاي مـديريت    

در ي زنـان  گفتـه در خصـوص جـواز تصـد    كنند، ادلّه پيشعمومي جامعه، دلالت مي
هـاي  از دخـول در فعاليـت   نوعيوجود دارد كه مطابق آن  ،عرصه سياسي ـ اجتماعي 

هـاي جسـمي و   ت برخوردار است كه با ويژگـي ولوياي زنان از ابرـ اجتماعي  سياسي
آنان باشد و با عنايت بـه   حساسلطيف و  ةو در راستاي روحي بودهروحي آنان سازگار 

از مجموعـه  ينـدي  آبلكه بر ،مستقلي ارزيابي نشدهخود دليل  ،اينكه دليل مذاق شرع نيز
ت و  شود، لذا از آنجا كه مجموعـه ادلـّه سـابق بـر مرج    ادلّه شريعت، محسوب مي وحيـ

در خصـوص   پـس هاي سياسي ـ اجتماعي دلالـت نمـود،    كراهت ورود زنان در عرصه
ي هاي متناسب با شرايط جسـم از عرصهخروج زنان كه  پذيرفتمذاق شريعت نيز بايد 

زيـرا   ؛اي قابل قبول باشدهمستند به ادل ي ويبايست در گرو امري عقلامي آنان و روحي
هـا در نهايـت بـه نفـع سـلامت      ص براي زنان و مطابق با شرايط آنقراردادن جايگاه خا

اكثري زنان در جامعه در قالـب  و در مقابل، رويكرد حضور حدخودشان و جامعه بوده 
نـد  توامي ـ اجتماعي به آنها هاي سياسيذاري غالب منصبفروگذاشتن جانب مردان و واگ

يـا بـه آن   و فساد را در جامعه فراهم كرده  ةانجاميده و زمين رفتن بنيان خانوادهبه از بين
ي باشد كه به بايست در حدميي هاي مديريتحضور زنان در عرصهرو، ازايندامن بزند. 

  .گرددتهي نمن ،اين منطق، ضرر نرسانده و به غلبه خارجي
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بايست در واگذاري مناصب اجتمـاعي بـه   گفته، يا ميپيش با عنايت به ادلّه بنابراين،
هاي اجتماعي و مباني عقلاني اجتماع و خانواده دوخته يـا اينكـه   تواقعيزنان، چشم به 

بايست متناسب با روحيات زنانه بوده و در عين حـال از  واگذارشده به آنان ميمناصب 
كه واگذاري مناصب مخـتص  رو، همچنانبا مردان برخوردار باشد. ازاين تداخل كمتري

، به زنـان، امـري ناشايسـت بـوده و بـا       ـكه عمدتاً در تعامل با مردان قرار داردـ مردان  
د به مردان نيـز  نشوي ميتلق ،موازين فوق در تقابل قرار دارد، واگذاري مناصبي كه زنانه

 .فراهم خواهد نمودوجبات برخي مفاسد را همان محظورات را دربرداشته و م
در جهـت فهـم مـراد شـريعت از     آنچه در نهايت در ذيل استفاده از مذاق شـريعت  

از محققين است كـه در ذيـل    يكيگيرد، عبارت مورد عنايت قرار مي ،گري زنانيتصد
  گونه اظهار داشته است:االله خوئي اينيةالذكر از سوي آعبارت فوق

توانـد  تنهـا كسـى مـى    ،اجتماعى باشد ـ رهبرى سياسى زعامت كبري)(از  اگر مقصود
هـاى لازم را نيـز   ويژگـي ، دار اين مقام گردد كه علاوه بر توانايى اجتهـاد و اسـتنباط  عهده

از آن جهت خواهد بود كه در امـام   ،اگر منعى براى زن باشد، داشته باشد. در اين صورت
اى بر چه پايـه  ،يد ديد مذاق شريعت درباره زنبا... ذكورت شرط است ،و رهبر مسلمانان

هـاى  بايد زن از حضور در صـحنه  ،كنندگونه است كه اينان ادعا مىاستوار است. آيا همان
ماند يـا اينكـه مـذاق شـريعت دربـاره زن بـر حفـظ         باز ،اجتماعى به جز موارد ضرورت

هـاى  مسـؤوليت  تنهـا بـا پـذيرش   و اين نـه  ؟حجاب و رعايت حريم ميان زن و مرد است
  .)57- 58ص، 1372(نجفي،  آن را بپذيردبايد  ،اجتماعى منافات ندارد كه در مواردى زن

جامعه، معنا  اين عبارت كه در طريق فهم مذاق شريعت از حضور حداكثري زنان در
             ً چه آنكـه ظـاهراً      ؛                                          در راستاي مدعاي مورد نظر تحقيق ارزيابي كردبايست شود را ميمي

                     هـاي اجتمـاعي باشـد، بـه                                   يشـتر از آنكـه خـروج زنـان از عرصـه           يعت، ب            مفاد مذاق شر
                                          هاي اجتماع و سياست، عدم تداخل ميـان زنـان و                               داشتن حريم براي زنان در عرصه   نگه

                                                     مانند حفظ حريم خانواده و در نهايت سـلامت روانـي و اخلاقـي       ؛                   مردان، تأمين غاياتي
                               ن بر امور سياسي و اجرايـي بـه آن      زنا                         لذا در هر موردي كه تصدي            عنايت دارد.    ،     جامعه

      شود.                               غايات لطمه بزند، ممنوع شمرده مي
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  مقتضاي اصلم: بخش سو
ن، ذكر ايـن نكتـه ضـروري    گري زنايه جواز و منع تصدادلپس از بررسي مقتضاي 

وجـود نداشـت يـا اينكـه دلالـت       ،رسد كه اگر هيچ دليلي در موضوع مسـأله نظر ميبه
گـري  يتصدلي در خصوص واقع نشود، مقتضاي اصل اوپذيرش  ه مورديك از ادلهيچ

قـادر بـه اثبـات     ،زنان چيست؟ طبيعتاً مقتضاي اصل عملي در صورتي اسـت كـه ادلـّه   
مقتضـاي اصـل،   تـوان از  تنهـا در شـرايطي مـي   ديدگاه شريعت نباشند و بر اين اساس، 

ي بـر خـلاف   طبيعتاً هرگاه دليلبر خلاف آن وجود داشته باشد و » دليلي«عدول كرد كه 
بايسـت بـه   مورد خدشه قرار گرفته باشـد، مـي   ،لاصل وجود نداشته باشد يا دلالت دلي

  مقتضاي همان اصل، وفادار بود. 
           ، عدم ولايت    اصل                                 افراد بشر با يكديگر مساوي بوده و       تمام                       بنا بر ارتكاز همه عقلا،   

      مطـابق     . )546، ص3، جق1415انصـاري،   (          ديگر است    فرد         نسبت به       فردي          و سرپرستي 
                                            عمال ولايت بر ديگران باشد، سرپرستي وي از سوي  ا                           همين اصل، هرگاه فردي درصدد 

              شـود و از همـين                                 و بدين جهت از آنان طلب دليـل مـي             مواجه شده   ،                ديگران با مقاومت
                                         در جهـان معاصـر، عنصـر اصـلي در حاكميـت سياسـي                  له مشـروعيت   أ  مس ـ        روست كه 

       خـود را           سرپرسـتي        ولايـت و       عمـال       كنـد ا       تـلاش مـي     ،         هـر حكـومتى              محسوب شده و 
   ة                                            اين سرپرستي، مقبوليت عامـه يافتـه و از سـوي تـود                            اى تبيين و توجيه كند كه     گونه  به

                             ي اوليه در فقه شيعه نيز مورد  ي           اين اصل عقلا            قرار گيرد.          مورد قبول    ،            و انديشمندان     مردم 
   ،                                              شكي نيست كه اصل، عدم ولايت فردي بر فـرد ديگـر اسـت    «                       تأكيد قرار گرفته است:

           ، وي را بـر   9                         يا يكـي از جانشـينان پيـامبر      9                                جز نسبت به كسي كه خداوند، پيامبر
                       دي خـاص و در مـوردي خـاص،            وي بـر فـر     ،                                ديگري ولايت بخشند كه در اين هنگام

    8 . )295ص ق،1741        (نراقي،   »     يابد       ولايت مي
  ؛  7 5   ):  6                                         ِ                   مطـابق مبــاني كلامـي شــيعه، ولايـت در اصــل، از آنِ خداونـد بوده(انعــام(    

                  بخشـيده و وي را از     ،               خواهد منصب ولايـت         كه را مي           ) و وي هر 7 6 و   0 4    ):  12     يوسف(
                           در خـروج از مقتضـاي اصـل عـدم،        ، ن                       خـارج خواهـد كـرد. بنـابراي       ،       اصل عدم   ة    گستر
  ي            م از روايات       ّ ن و مسلّ        ّ قدر متيقّ                                                 بايست، دليلي قطعي وجود داشته باشد و در اين ميان،   مي
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      دليلـي                            گري مردان اختصـاص داشـته و   ي             دانند، به تصد                           كه ولايت را در جامعه ثابت مي
                           وجود ندارد و با وجود شك در    ،                                            قطعي به جهت خروج از مقتضاي اين اصل براي زنان

      مانـد        خواهـد      بـاقى     ،                تحت شمول اصل عـدم    ،              ولايت زن همچنان                   خروج از اصل اوليه، 
   . )435، ص2، جق1412         (روحاني، 

ردان از اصـل  م ـه به اينكه خـروج  با توجبايد گفت  اصل عدم ولايت، در خصوص
گري، يقيني بوده و خروج زنان از ذيل اين اصل، مشكوك است، يعدم مشروعيت تصد

گري زنان يافـت نشـود، سرپرسـتي    يدليلي قطعي به جهت مشروعيت تصدلذا تا وقتي 
  قرار گرفته و غير مجاز خواهد بود. ،آنان در ذيل اصل عدم

  گيرينتيجه
گـري  يز يا عدم جـواز مشـروعيت تصـد   جوا با توجه به آنچه در خصوص مدعاي

جواز اصل اوليه مقتضي عدم  ،بايد گفت از يك سو گذشت، هاي عموميزنان در عرصه
مـورد   ،اي در فقه شـيعه در ايـن خصـوص   ه، ادلديگر گري زنان بوده و از سوييتصد

بحث و بررسي قـرار گرفـت كـه مطـابق آن برخـي ادلـّه، مفيـد عـدم منـع نسـبت بـه            
از تواند مفيد جواز آن باشد و گرچه برخي ادلّه ديگر مفيـد منـع   ه و ميگري بوديتصد

چيزي كه از هاي سياسي ـ اجتماعي بودند، لكن عمده  اكثري زنان در عرصهحضور حد
د، مرجوحيت و كراهت اين امر بوده و عدم مشروعيت و حكـم  وشه استنباط مياين ادل

  . توان از آنها استنباط كردرا نميحرمت 
ليه شريعت مبتني است، ممكن رجوحيت و كراهت نيز كه بر حكم اوهمين حكم م لكن

، محكوم بـه  هاست در برخي موارد و در راستاي استيفاي برخي مصالح و مطابق حكم ثانوي
تـوان بـه تـأمين    شود كه از آن مصـالح مـي   ـ  به عنوان راجح و نه مرجوحـ حكم به جواز  

، نخبگي و توانايي بسيار بالا بـراي برخـي زنـان و    مصالح زنان و خانواده در شرايط خاص
  هايي از جامعه در برخي اوقات اشاره كرد.  فقدان مردان دانا و توانا جهت مديريت بخش

زيـرا گرچـه    ؛تواند مانند جواز قضاوت غير فقيه و از روي تقليـد باشـد  اين قضيه مي
اي قـوه اسـتنباط بـوده و وي    بايست در دست افرادي باشد كه دارمطابق ادلهّ، قضاوت مي
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بـه  ـ مطابق اجتهاد خويش، به فصل خصومات بپردازد، اما در صورت عدم وجود فقيهان   
ه به ضرورت انجـام قضـاوت مبتنـي بـر ضـوابط شـريعت در       ـ و با توج  مقدار مورد نياز

بايست از افرادي بدين جهت استفاده كـرد كـه قـادر باشـند از     مي و حتيتوان جامعه، مي
ضرورت تغييـر رويكـرد از احكـام اوليـه بـه ضـرورتها،        9ين امر بپردازند.ه اتقليد، بروي 
زيرا  ؛صادق باشد ـ  جامعهـ نه در سطح سرپرستي كل گري زنان نيز  يتصدتواند براي مي

كه عمده مخاطبانشان، زن باشند، مورد ايراد  نسبت به كارهاييدر حالي كه سرپرستي آنان 
است، لكـن   ـ  در عين مرجوحيتـ مشروع   ،گري آنان در مجموعيو تصدو ابهام نيست 
حوزه مراعات مصلحت از حكم اولي، گذر  ضرورت و در ةتواند در محدوداين قضيه مي

به ايـن رويكـرد    ،تغيير يابد كه در مرحله عمل ـ  به همراه رجحانـ كرده و به حكم جواز  
اي از ز امور جامعه كه بخش عمـده سرپرستي بخشي ا برايشود كه بتوان از زنان منجر مي

 ةبايست در محدودگرچه اين قضيه مي ؛دهند، استفاده كردمخاطبانشان را زنان تشكيل مي
  مستند باشد. ،مصالح كلان جامعهبه ضرورت و  و عقلانيت

  
  اهيادداشت

علي النسـاء اذان و  ليس قول: ي 7علي الباقرسمعت اباجعفر محمدبن :يزيد الجعفي قالعن جابربن« .1
لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة ولا عيادة المريض و لا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبية و لا الهرولة بين 

لا الحلق و انما يقصرن من شـعورهن و   الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الكعبة ـ و
 .»لا تولي المراة القضاء و لا تولي الامارة و لا تستشار

لكـم   اذا كانت امراؤكم خياركم و اغنياؤكم سمحائكم و اموركم شوري بينكم فظهـر الارض خيـر  « .2
 رض خيـر من بطنها و اذا كانت امراؤكم شراركم و اغنياؤكم بخلائكم و اموركم الي نسائكم فـبطن الا 

 .»لكم من ظهرها

تي علي الناس زمان لايقرب فيه الا الماحل و لايظرف فيه الا الفاجر و لايضعف فيه الا المنصـف  أي« .3
يعدون الصدقة فيه غرماً و صلة الرحم مناَ و العبادة استطالة علـي النّـاس فعنـد ذلـك يكـون السـلطان       

 .»بمشورة النساء و امارة الصبيان و تدبير الخصيان

معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ نـواقص العقـول... فـاتقّوا شـرار النسّـاء و      « .4
 .»كونوا من خيارهن علي حذر و لاتطيعوهنّ في المعروف حتيّ لايطمعن في المنكر
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    همـا                                                                                      اذا لم تصلح المرأة للمشاورة لضعف رأيها فعدم صلاحها لتفويض الولاية او القضـاء المحتـاج في  « .5

    ً                        ايضـاً بعـدم جـواز امامـة المـرأة         ة                                                               الي الفكر او الرأي الصائب القوي بطريق أولي... و قد يستدل للمسـأل 
 . »                                                                              للرجال بل النساء عند بعض في الصلاة فلا تنعقد الامامة الكبري و لا القضاء بطريق اولي

سيرة العقلائية عـدم الفـرق   وال لم يقم دليل على انّ الرجولية معتبرة فى المقلدّ بل مقتضى الأطلاقات« .6
 .»الرجال بين الأناث و

قـد اسـتفدنا مـن     ذلك لأنّا لايسوغ تقليد المرأة بوجه و الصحيح انّ المقلَّد يعتبر فيه الرجولية و« .7
 ـ تصد و ب والتستّرما هى التحجالوظيفة المرغوبة من النساء انّ مذاق الشارع انّ دون  ةى الأمـور البيتي

للافتاء بحسب العادة جعل النفس فى معرض  ىمن الظاهر انّ التصد فى تلك الامور ول فيما يناالتدخّ
للمسلمين ولايرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلك  السؤال لأنّهما مقتضى الرئاسة الرجوع و
ة ربمـد  الجماعة فما ظنّك بكونهـا قائمـة بـامورهم و    للرجال فى صلاةا لم يرض بامامته ابداً كيف و

بهـذا الأمـر المرتكـز القطعـى فـى اذهـان        متصدية للزعامة الكبرى للمسـلمين. و  و ون المجتمعؤلش
رجلاً  يردع عن السير العقلائية الجارية على رجوع الجاهل الى العالم مطلقاً د الاطلاق ويقي المتشرعة

 .»كان او امرأة

8. »فلا شك        ـ      لا مـن و  إ   حـد   أ       حد على  أ   ة               صل عدم ثبوت ولاي  الأ   ّ نّ أ     حـد   أ                         اه االله سـبحانه او رسـوله او    ّ لّ
  . »      اه فيه          ّ اه فيما ولّ         ّ على من ولّ                          ً مر و حينئذ فيكون هو ولياً أ      حد فى  أ           وصيائه على  أ

فخـرالمحققين،  ( »نظـرٌ  ،ةللمصلح ةالجواز مراعاط ففىئالشرا يستكملمن لمة تولية لواقتضت المصلح«. 9
  .)300، ص4، جايضاح الفوائد

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
 . نهج البلاغه .2

  .1384، 42(فارسي)، شفقه اهل بيت، مجله »زن و ولايت سياسي و قضايي«آصفي، محمدمهدي،  .3
 ق.1395، المطبعة العلمية، قم: مجمع الافكار و مطرح الانظارآملي، ميرزا هاشم،  .4

 تا.، بيروت: دار صادر، بياحمدمسند  ،حنبلاحمدبن .5

 .م1981ق / 1401و النشر،  عةللطبادارالفكر بيروت:  ،صحيح البخاريالبخاري،  .6

عبـد الـرحمن   ، تحقيـق  )سـنن الترمـذي  ( الجامع الصحيح ،عيسىبي عيسى محمدبنا ،الترمذى .7
 م.1983 ق /1403 الفكر،داربيروت: محمد عثمان، 



89 

 

 

دي
تص

به 
ي 
قه
ي ف

رد
يك
رو

ي / 
ماع

جت
ـ ا

ي 
اس
سي

صة 
عر

در 
ن 
زنا

ي 
گر

هي
زد

د اي
جا

دس
سي

  
  م.1930 / ق1348 ر،كفدارالبيروت: ، السنن الكبرى، شعيببنأحمد، النسائى .8
، (ره)نشـر آثـار امـام خمينـي    و سسه تنظيم ؤمتهران: ، تقليداجتهاد و االله، روحسيدخميني، امام  .9

1376. 

 ش.8613سماعيليان، امطبوعاتي مؤسسة قم: ، الرسائل، ---------------- .10

 .ق1382مكتبة اسماعيليان، قم: ، تهذيب الاصول، ---------------- .11

، ره)(تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـى      ةمؤسس ـ تهـران: ، كتاب البيع، ---------------- .12
 ش.1379

 مكتبـة منشـورات   تهـران: تحقيق سـيدمحمدتقي آل بحرالعلـوم،   ، الفقيه بلغةبحرالعلوم، محمد،  .13
  .ق1403 ، 4چ، 7الصادق

الطبعة  ،النشر الإسلامي سسةمؤقم: كبر الغفاري، اتحقيق علي ،تحف العقولحراني، ابن شعبه،  .14
 .ق1404 ،الثانية

  .ق1423دارالعلم، روت: بي، تبيين القرآنحسيني شيرازي، سيدمحمد،  .15
 ق.1405الصدوق،  مكتبةانتشارات تهران: ، جامع المداركخوانساري، سيداحمد،  .16

   ق.1418 لطفي، :، قمالوثقي ةالتنقيح في شرح العروخوئي، سيدابوالقاسم،  .17
 .ق1041دار انصاريان، قم: ، كتاب الاجتهاد و التقليد، -------------- .18

 .ق1412، 3چسسه دارالكتاب، ؤمم: ق، فقه الصادقروحاني، سيدصادق،  .19

 م.1997دارالكفر، دمشق:  ،الفقه الاسلامي و ادلتّهزحيلي، وهبه،  .20

 .تاالمنار، بيقم:  ،ةالسلطلتولى  ةاالمر ةهليا ،محمدمهدى ،الدينشمس .21

   ق.1415تمر العاملي لتخليد ذكري الشيخ، ؤالمقم: ، مةالمكاسب المحرشيخ انصاري، مرتضي،  .22

تمر العـاملي لتخليـد ذكـري الشـيخ،     ؤالمقم:  ،و شهادات ءقضاكتاب ال، --------------- .23
 .  ق1415

 ق.1407النشر الاسلامي،  سسةؤمقم: ، الخلافحسن، شيخ طوسي، ابوجعفر محمدبن .24

 .ق1426دارالانصار، قم: ، بيان الفقهشيرازي، سيدصادق،  .25

 .ق1408الصدر،  هللايةمجمع الشهيد آقم: ، الوثقي ةشرح العروصدر، سيدمحمدباقر،  .26

  .ق2041دارالاضواء، بيروت: ، ماوراء الفقه، -------------- .27
  تا.، بي:ل البيتآ ةسسؤمقم:  ،مناهلال ،)مجاهد(سيدمحمد طباطبايي،  .28
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، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم: دفتر انتشارات الميزانطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .29

 ش.1374اسلامي، 

 ق.1418، :ل البيتآ سسةؤمقم:  ،لمسائلا رياض ،سيدعلى، طباطبايى .30

 .ق1409، :آل البيت سسةؤمقم: ، وسائل الشيعهعاملي، شيخ حرِّ،  .31

 .ق1422، :الاطهار ئمةمركز فقه الاقم: ، كتاب الحدودفاضل لنكراني، محمد،  .32

 .ق1387سسه اسماعيليان، ؤمقم: ، ايضاح الفوائدحسن، فخر المحققين، محمدبن .33

  .ش1383مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، تهران: ، ورتفسير نقرائتي، محسن،  .34
 .ق1413دارالقرآن الكريم، قم: ، كتاب القضاءگلپايگاني، سيدمحمدرضا،  .35

 م.1983 ق /1403الوفاء،  سسةؤمبيروت:  بحارالانوار،مجلسي، محمدباقر،  .36

(فارسـي)،   فقـه اهـل بيـت   ، مجلـه  »بررسي شرط مردبودن در مفتي«محمدي گيلاني، محمد،  .37
  .ش1377 ،13ش

تقريـر عـادل علـوي،     ،القول الرشيد في الاجتهـاد و التقليـد  الدين، شهابسيدمرعشي نجفي،  .38
  .تانا، بيبي :جابي

 .ق1422، 7ابيطالببنامام علي ةمدرسقم: ، مةها فقهيةبحوث ، ناصر، شيرازي مكارم .39

 .ش6613، ميةدارالكتب الاسلاتهران: ، تفسير نمونه، -------------- .40

، 2چ، ميـة المركز العالمى للدراسـات الاسـلا  قم:  ،الفقيه يةدراسات فى ولاري، حسينعلي، منتظ .41
 ق.1409

 ش.7613سسه كيهان، ؤمتهران: ، مباني فقهي حكومت اسلامي، ------------- .42

  .ق1423، 7منينؤاميرالم مكتبةمنشورات قم: ، فقه القضاءعبدالكريم، سيدموسوي اردبيلي،  .43
  ،شـماره  پيش، فقهفصلنامه  ،)(كاوشي نو در فقه اسلامي، »مرجعيتزن و «نجفي، محمدحسن،  .44
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